
یادداشتی از علی حیدری؛ عضو و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی

یادداشت
موضوع خصوصی‎سازی بانک رفاه کارگران از سوی برخی افراد در مجلس در ادوار مختلف و همچنین دولت‌های گذشته، به‌ویژه از اوایل دهه 90 مطرح شد. مخالفت نگارنده با این موضوع و دلایل و توجیهات آن در همان زمان طی 
دو مقاله کارشناسی تحت عنوان »بانک رفاه کارگران یا بانک همه« در سال 90 و همچنین »کاپیتولاسیون بانکی« در سال 93 در جراید آن زمان و نیز در وبلاگ شخصی منتشر شد و طی سال‌های اخیر نیز با رایزنی‌های فراوان تلاش 
کردم تا بانک رفاه کارگران از خصوصی‎ســازی مستثنی شود؛ چراکه در اصل، بانک رفاه کارگران، دولتی نیست که بخواهد خصوصی شود! واقعاً جای سؤال است که چرا در حال حاضر و بر اساس قوانین موجود، یک فرد خارجی 
می‌تواند 99 درصد ســهام یک بانک ایرانی را به تملک خود درآورد، اما 44 میلیون نفر بیمه‎شده و مستمری‎بگیر تأمین‌اجتماعی نمی‎توانند؟! و اینکه چرا در حال حاضر بسیاری از بانک‌های به ‎اصطلاح خصوصی تحت سیطره و 

تملک یک شخص حقیقی یا حقوقی یا برخی ارگان‌ها )نظیر شهرداری تهران( قرار دارند، اما 44 میلیون نفر بیمه‎شده و مستمری‎بگیر نمی‎توانند تملک بانکی که با اندوخته‌های بیمه‌ای خود ایجاد کرده‌اند را در دست خود داشته باشند؟!

 قصه پرغصه بانک رفاه کارگران
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خبـر

زبان گويای تعاونی‌ها 
در مطالبه‌گری هستيم

معاون امــور تعــاون وزارت تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی در جریــان 
نشســت تخصصی با مدیران عامل 
اتحادیه‌های سراســری حمل‌و‌نقل 
گفت: »ما در معاونت تعاون می‌توانیم 
زبان گویــای تعاونی‌هــا در حوزه 

مطالبه‌گری باشیم.«
مهدی مســکنی افــزود: »مردم به 
پیــام امــام )ره( در روز حمل‌و‌نقل، 
لبیک گفتند و بارها را در بنادر خالی 
کردند؛ بنابراین پایه تعاون بر حضور 

مردم است.«
وی گفت: »دنیا با کسب پول فردی 
دچار مشکل شده و در واقع آنجایی 
امنیت وجود دارد که منافع جمعی 
وجود دارد و تعاونی بهترین الگو برای 

اجرای این ایده است.«
مســکنی ادامه داد: »۳۰ درصد بار 
و ۷۰ درصد مســافر کشــور توسط 
تعاونی‌ها در حال جابه‌جایی اســت. 
باید توجه داشــت کــه حمل‌و‌نقل 
یکی از زیرساخت‌های بسیار اثرگذار 

است.«
وی افــزود: »هر جایی کــه اتفاقی 
مردمــی‌‌ شــکل گرفتــه، شــبکه 
حمل‌و‌نقل در آن تأثیرگذاری فراوانی 
داشته و اساساً شبکه تعاونی در واقع 
شبکه حمل‌و‌نقل مردم عادی جامعه 

است.«
معاون تعــاون وزارت کار ادامه داد: 
»آمادگــی داریم کــه تعاونی‌های 
دانش‌بنیان در حوزه بار از روش‌های 
نو استفاده کنند، شبکه جمع‌آوری 
را در حــوزه تولیــد انجــام دهیم و 
حمایت آنهــا را در معاونت تعاون در 

نظر داریم.«
وی گفت: »بخش تعاون می‌تواند با 
همکاری معاونت امور تعاون وزارت 
کار و مجلس کارهــای مهمی ‌را در 

دستور کار داشته باشد.«
مســکنی گفت: »بر اســاس سند 
توسعه تعاون، در هر دستگاه یک نفر 
باید به عنوان مســئول بخش تعاون 

فعال باشد.«
احمدرضــا عامری، رئیــس هیأت 
مدیره اتحادیه شــرکت‌های تعاونی 
مسافربری کشور نیز در جریان این 
نشست گفت: »بخش تعاون در کشور 
مظلوم و محروم است و افرادی که به 
نوعی در ارتباط با این بخش هستند 
نیز از محرومان به حساب می‌آیند.«

وی افــزود: »بخــش حمل‌و‌نقل در 
شــرایط نامناسبی به ســر می‌برد و 
از نظر ناوگان با قیمت‌های بســیار 
سرســام‌آور مواجه هســتیم. باید 
شرایطی فراهم شود که امکان رشد 
و توســعه حمل‌و‌نقل در کشور مهیا 

شود.«
عامری با اشــاره به اینکه سیســتم 
حمل‌و‌نقــل در دهه‌های گذشــته 
امتحان خود را پس داده و در شرایط 
بسیار سخت اقتصادی اقدام به ارائه 
خدمات در کشور کرده است، اضافه 
کرد: »باید توجه داشت حمل‌و‌نقل 
در گرانی اجنــاس، نقش اثرگذاری 

ندارد.«
علیرضــا ناطقــی، مدیــرکل دفتر 
تعاونی‌های خدماتی نیز در ادامه این 
نشست اظهار داشت: »تعاونی‌های 
حوزه حمل‌و‌نقل یکی از فعال‌ترین 
بخش‌های تعاون در کشــور است. 
در حال حاضر بالغ بر ۲ هزار و ۲۰۰ 
تعاونی فعال در حوزه حمل‌و‌نقل در 
کشور وجود دارد که از این تعداد ۵۲۱ 
تعاونی حمل‌و‌نقل کالا و هزار و ۳۰۰ 
حمل‌و‌نقل زمینی مســافر هستند. 
همچنین حدود ۵۵ هزار اشتغالزایی 
و ۱۸۸ هزار عضو در این تعاونی‌ها در 

حال فعالیت هستند.«

سیر تطور و پیشینه تاریخی 
به طور کلی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی 
نیازمند ســازوکارهایی برای مدیریت وجوه، ذخایر و 
اندوخته‌های بیمه‌ای خود هســتند. از دیر‌باز در متن 
قانون تشکیل سازمان تأمین‌اجتماعی )سال 1354( و 
اسلاف آن یعنی »صندوق احتیاط ادارات طرق و شوراع 
)1309(، صنــدوق احتیاط کارخانجــات )1315(، 
ســازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران )1334(« این 
موضوع قابل مشاهده است؛ به طوری که در صدر ماده 
)1( قانون تأمین‎اجتماعی مصوب سال 1358 »تمرکز 
وجوه و درآمدهای موضوع قانــون تأمین‌اجتماعی و 
سرمایه‎گذاری و بهره‎برداری از محل وجوه و ذخایر« 
به عنوان یکی از مأموریت‌ها و تکالیف ذاتی آن و فلسفه 

تشکیل سازمان تأمین‌اجتماعی قید شده است.
ابتدای خط ســیر شــکل‎گیری بانک رفاه کارگران 
برمی‌گردد به قانون »اجازه اجرای گزارش کمیسیون 
پیشــینه و هنــر و بازرگانــی مربوط بــه کارگران و 
کارفرمایان« کــه در واقع »قانون کار« آن زمان تلقی 
می‎شد که بر اســاس ماده )16( آن، »صندوق تعاون 
و بیمه کارگران« ایجاد می‎شــود که توسط هیأتی از 
نمایندگان وزارت کار، کارگر و کارفرما که از ســوی 
شــورایعالی کار انتخاب می‎شــدند، اداره می‌شــد و 
حق‌بیمه‎هــای دریافتــی در آن، تجمیــع و تمرکز 

می‌یافت.
بعدهــا قانون کار )مصــوب 1337/12/26( از قانون 
بیمه‌های اجتماعی کارگران )مصوب 1334/04/24( 
تفکیک ‌شــد و به موجب ماده )39( قانون اخیرالذکر 

مقرر می‌شود:
»مــاده 39- وجوه ســازمان )بیمه‌هــای اجتماعی 
کارگران( را هیأت مدیره به حســاب‌های خصوصی 
در بانک‌ها می‎ســپارد و ترتیب به کار انداختن ذخایر 
ســازمان و بهره‌برداری از آنها بــه نحوی که تعهدات 
جاری معوق نماند و به کار انداختن بقیه درصورتی که 
بهره کافی داده و ارزش واقعی را حفظ کند با تصویب 
شورایعالی )سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران که به 
صورت سه‌جانبه تشکیل می‌شد(، تعیین می‎شود و در 
هر صورت دادن وام به اشخاص مطلقاً ممنوع است.«

بعدها مقنن به فکر ایجاد یک بانک مختص ســازمان 
بیمه‎های اجتماعی برای کارگران می‎افتد که مأموریت 
بانک مزبور انجام دریافت‌ها و پرداخت‌های بیمه‌ای و 
به کار انداختن ذخایــر و اندوخته‌های بیمه‌ای و ارائه 
خدمات بانکی به کارگران بوده است. بر همین اساس 
تبصره »39« قانون بودجه ســال 1338 کل کشــور 

اشعار می‌دارد:
»تبصره 39 – دولت مجاز است از محل وجوه سازمان 
بیمه‌های اجتماعــی کارگران، بانــک تعاونی برای 
کارگران تأسیس کند، اساســنامه بانک مزبور بنا به 
پیشــنهاد وزارت کار باید به تصویــب هیأت وزیران 
برســد«. نکته حائز توجه در این حکم، عبارت »بانک 
تعاونی« در خصــوص ماهیت بانک رفــاه کارگران 
اســت که از تعلق آن به اعضــای تعاونی یعنی همان 
بیمه‎شدگان شــاغل و بازنشسته )مســتمری‎بگیر( 

حکایت دارد.
حکم مشــابه و متناظر این تبصره بودجه نیز در ماده 
)38( قانون اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران 
)مصوب 1339/02/21( مجدداً درج می‌شود. در این 
قانون بر لزوم محاســبه و منظــور کردن ذخیره‌های 
احتیاطــی و فنی )ماده 37( تأکید و ســپس در ماده 
)38( ترتیبات به کار انداختن ایــن وجوه و ذخایر را 

مشخص می‌سازد:
»ماده 38- سازمان بایســتی ذخایر خود را به وسیله 
بانــک رفاه کارگران به کار انــدازد، دادن وام از طرف 

سازمان به اشخاص مطلقاً ممنوع است.«
بدین ترتیب بانک رفاه کارگران از محل ذخایر سازمان 
که متعلق به بیمه‌شدگان و مســتمری‌بگیران بوده، 
تأسیس و جزو لاینفک ســازمان بیمه‎های اجتماعی 
محسوب می‌شود. ســپس این موضوع بعدها نیز در 
مــاده )53( قانــون تأمین‌اجتماعی )مصوب ســال 
1354( تصریح و جزء وظایف ذاتی بانک رفاه کارگران 

قلمداد شد.
»ماده 53 - ذخایر ســازمان نزد بانــک رفاه کارگران 
متمرکز خواهد شد. بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت 
نظر هیأتی با تصویب شورایعالی سازمان )هیأت امناء( 

به کار خواهد انداخت.«

بانکی برای کارگران
اگر بانک رفاه کارگران در سال 1357 که سهواً و تسامحاً 
توسط شورای انقلاب به اشتباه ملی و دولتی نشده بود 
)در حالی‎ که ملی‎ترین و تعاونی‎ترین بانک بود و اصلًا 
مثل بانک‌های خصوصــی آن زمان متعلق به یک فرد 
سرمایه‎دار نظیر هژبر یزدانی و امثالهم نبود که بخواهد 
مصادره و ملی شود( عملًا ســازمان تأمین‌اجتماعی 
نیازی به ایجاد »شســتا« نداشــت. جالــب اینکه در 
آن زمان، ســازمان تأمین‌اجتماعی با کمک شــرکت 
خانه‏ســازی ایران و بانــک رفاه کارگــران، دو بازوی 
سرمایه‏گذاری خود در جهت رفع نیازهای بیمه‎شدگان 
و مستمری‎بگیران گام برمی‎داشــتند؛ هم در زمینه 
انبوه‎سازی مسکن کارگری )شرکت خانه‎سازی ایران( 
و هم در زمینه ایجاد صندوق پس‎انداز مسکن کارگران 
)بانک رفاه کارگران(. پر واضح است که تأمین مسکن 
یکی از اقلام مهم در سبد هزینه‎های خانوار محسوب 
شــده و می‎شــود و اتفاقاً حرکت در حوزه انبوه‎سازی 
مسکن به لحاظ رونقی که به ده‌ها زنجیره تولید کالا، 
محصــولات و خدمات می‌دهد، علاوه بــر تأمین نیاز 
کارگران، از جهت اشــتغالزایی و افزایش بیمه‌شدگان 

نیز به نفع سازمان بوده است.
به هــر حال در مقطــع زمانی ســال 1357 که مقرر 
می‎شود بانک‌های مربوط به سرمایه‎داران، درباری‎ها 
و خارجی‎هــا در ایران ملی )دولتی( شــود، ســهواً و 
اشــتباهاً بانک رفاه کارگران )متعلق به بیمه‏شدگان و 
مستمری‎بگیران( و بانک سپه )متعلق به بیمه‎شدگان و 
مستمری‎بگیران لشکری( نیز دولتی شدند؛ لکن بعدها 
دولت وقت متوجه این اشتباه شد و در دوره مدیرعاملی 
آقایان کرباسیان و ستاری‌فر مدیریت و مالکیت بانک 

رفاه کارگران به سازمان تأمین‌اجتماعی بازگشت.
متأسفانه طی یک دهه اخیر، عده‌ای با یک تلقی غلط 
در این ارتباط که سازمان تأمین‌اجتماعی،»شستا« و 
»بانک رفاه کارگران« را دولتی و مشمول حکم واگذاری 
طبق اصل )44( قانون اساسی می‌دانستند، با تصویب 
سه تغییر بر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل )44( 
و برخلاف نص صریح سیاست‌های کلی اصل )44( حکم 
به دست‌اندازی در اموال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران 
دادند. در متن سیاســت‌های کلی اصــل )44(  قانون 
اساسی، مالکیت ســازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر 
اجتماعی نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی بر 80 درصد 
سهام مجاز دانسته شد و اتفاقاً نهادهای عمومی‌ از این 
قبیل را جزو مجموعه‏هایی محسوب کرد که می‌توانند 
سهام واگذاری دولت در قالب اصل )44( را خریداری، 
تملک و تهاتر کنند. به تعبیر دیگر، در سیاست‌های کلی 
مزبور از کلمه »واگذاری« اســتفاده کرده که می‎تواند 

شامل خرید، تملک و تهاتر نیز شود.
مگر می‌شود وقتی در اصل سیاست‌های کلی، سازمان 
تأمین‌اجتماعی مجاز شــمرده شــده تا شرکت‌های 
مشمول ذیل اصل )44( را از دولت خریداری کند، خود 
این سازمان را نیز مشمول اصل )44( دانست و حکم به 

واگذاری بانک و شرکت‌هایش داد؟

تغییرات 3 مرحله‌ای
به هر حال، از ســال 93 تا ســال 99 قانــون اجرای 
سیاست‌های کلی اصل )44( بر اساس طرح‌هایی که از 
سوی برخی نمایندگان ارائه می‌شد، در طی سه مرحله 
تغییر یافت و در هر بار مضایق و محدودیت‌هایی برای 
ســازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‏گر اجتماعی؛ به‌ویژه 
ســازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد شد که خلاصه آن به 

شرح زیر است:
1- منع واگذاری ســهام از سوی دولت به سازمان‌ها و 
صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی برای تأدیه بدهی‌های 
دولت که این مشــکل بر اساس بند »الف« ماده )12( 
قانون برنامه ششم توسعه تا حدودی برطرف شد؛ لکن 
بر اساس همین تفسیر در قانون بودجه سال 1400 این 

منع مجدداً گذاشته شد.
2- الزام به کاهش سهام شرکت‌ها تا حداکثر 40 درصد

3- لزوم بورسی شدن بانک رفاه کارگران و کاهش سهام 
سازمان و توابع آن در بانک مزبور به حداکثر 10 درصد 
و با تعیین ضرب‌الاجل و اعمــال جریمه‌های مالیاتی 

بسیار سنگین. 

4- لزوم واگذاری 67 درصد سهام بانک رفاه کارگران 
به بخش خصوصی و با تعیین ضرب‌الاجل یک ســاله 
و سلب مدیریت و تملک )؟!( سهام مازاد بر 33 درصد 
از ســازمان تأمین‌اجتماعی. نکته حائــز توجه اینکه 
در تبصــره »2« مــاده )5( اصلاحی قانــون اجرای 
سیاســت‌های کلی اصل )44(، حکم بسیار عجیبی 
لحاظ شــده و علاوه بر اعمال جریمــه مالیاتی 100 
درصدی، از مالک ســلب حقوق مالکیت شده است. 
این بدان معنا است که دولت و به طرفیت آن، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی در صورت اجرای این تبصره، 
مالکیت و مدیریت 67 درصد سهام بانک رفاه کارگران 
را در اختیار خواهند داشت؛ یعنی قانونی که قرار بود 
تصدی‌گــری دولت را کاهش دهد، با تصرف ســهام 
غیردولتی منجر به افزایش تصدیگری دولت می‌شود؟!

نص صریح قانون
ماده )5( اصــاح قانون اجرای سیاســت‌های کلی 
اصل )44( قانون اساســی تصریح می‌دارد: »ماده 5- 
مؤسسات اعتباری؛ اعم از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 
غیربانکی غیردولتی که قبل یا بعد از تصویب این قانون 
تأسیس شده یا می‌شوند، یا بانک‌های دولتی که سهام 
آنها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی‌ 
عام و تعاونی ســهامی‌ عام مجاز به فعالیت هســتند. 
تملک سهام این مؤسسات تا سقف )10 درصد( توسط 
مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز اســت. همچنین 
تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط 
مالک واحد در دو سطح بیش از  )10 درصد( تا بیست 

‌درصد )20 درصد( و بیش از بیست ‌درصد )20 درصد( 
تا سی‌و‌سه‌درصد )33 درصد( با مجوز بانک مرکزی و 
به‌ موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی 
و تصویب شورای پول و اعتبار، مصوب می‌شود، مجاز 
می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر 
میزان توســط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات 
اعتباری بیش از )10 درصد( ســهامدار است، بدون 

مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
تبصره 1- مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی به‌ 
طور مستقل یا بیش از یک شخص حقیقی یا حقوقی 
اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب 
دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، 
خویشاوندی )سببی یا نسبی(، نیابتی یا مدیریتی با 

یکدیگر هستند.
تبصره 2- مالک ســهام مؤسســات اعتباری بیش از 
حدود مجاز ذکر ‌شده نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق 
مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت 
سود است و درآمد حاصل از سود سهام توزیع‌ شده و 
حق‌تقدم فروش ‌رفته نســبت به سهام مازاد مشمول 
مالیات با نرخ صد‌درصد )100 درصد( می‌شود و حق 
رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی ‌به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی تفویض می‌شود. مالک واحدی 
که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از 
مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده، فرصت 
دارد ظرف مدت یک‌ســال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن 
این قانون، یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز 
لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار 
کند، در غیر این صورت مشــمول مقررات صدر این 

تبصره می‌شود.«
با توجه به مهلت یکس اله قانون، این اتفاق می‌بایست 
در ســال 1399 می‌افتاد؛ لکن متعاقــب این امر و بر 
اساس »طرح مستثنی شدن بانک رفاه از سقف مجاز 
تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی« که در سال 
1398 ثبت شده بود )این طرح چند سال تهیه شده 
بود؛ لکن متولیان وقت سازمان به جای پیگیری آن، 
به دنبال رایزنی با مجلس برای عدم طرح سؤال‌کننده 
در مورد پرونده بازرسی دوست خودشان و جمع‌آوری 
165 امضاء برای ابقاء بودند( و در مراحل بررسی این 
طرح، مجلس شورای اسلامی‌ دو بار برای مستثنی 
شــدن و یا اعطای مهلت طولانی‎تر به سازمان 
تأمین‌اجتماعی مصوبه داد؛ لکن با رایزنی برخی 
متولیان دولت قبــل )به‌ویژه بانک مرکزی و 
وزارت امور اقتصادی و دارایی و...(، شورای 
نگهبان با آن مخالفت کرد و در نهایت یک 
مهلت یک ساله به سازمان تأمین‌اجتماعی 
داده شــد که این مهلت نیز مهر‌ماه سال 

جاری به اتمام رسید...
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تــأمیناقتصـاد
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متأسفانه طی 
یک دهه اخیر، 
عده‌ای با یک 
تلقی غلط در 
این ارتباط که 
سازمان تأمین
‌اجتماعی،

»شستا« و 
»بانک رفاه 
کارگران« را 
دولتی و مشمول 
حکم واگذاری 
طبق اصل )44( 
قانون اساسی 
می‌دانستند. 
با تصویب 
سه تغییر بر 
قانون اجرای 
سیاست‌های 
کلی اصل )44( 
و برخلاف 
نص صریح 
سیاست‌های 
کلی اصل 
)44( حکم به 
دست‌اندازی 
در اموال 
بیمه‌شدگان و 
مستمری‌بگیران
 دادند


